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  چكيده
 رويكردهاي پوزيتويستي با موضوع زن به    أثيرت  تحتي كه در آغاز     ستينيفمي  نگار  تاريخ

 جنسيت را   ،ي پساساختارگرايانه ها  شهياندسراغ منابع تاريخي رفت در ادامه با تأسي از          
دنبال گسترش موضوعات تـاريخي و        سرلوحة مطالعات تاريخي خويش قرار داد كه به       

 ـ     .گشت  نگاري فراتر از يك جنس خاص مي        تاريخ سيت را   مطالعات تاريخ بر محور جن
او . ي تحت عنوان جان والاك اسكات در آمريكا آغاز كـرد          ستينيفم مورخي   بار  نينخست

نگاري و فلـسفه و بـا ارائـة نظريـة جنـسيت بـه بحـث دربـارة كـاربرد                       با ادغام تاريخ  
 ابـزاري تحليلـي بـراي    عنـوان  بهي از رهايي جنسي پرداخت و جنسيت را         ا  نژادپرستانه

 رويكـردي   عنوان  بهمحققان و متفكران بسياري اين نظريه را         . پيشنهاد كرد  اننگار  تاريخ
 ـبنبراي فهم مطالعات تاريخي در حوزة زنان قرار دادند و گاه بدون توجه بـه                 ي هـا   اني

 در حوزة مطالعات تاريخ زنان      مدرن  پست تنها نظرية    عنوان  بهآن را   ،  نظري اين رويكرد  
ي، ضـمن معرفـي   نگار  تاريخيت در   ة جنس مسئل مقاله با هدف بررسي      ؛ لذا به كار بستند  

ي ايـشان خواهـد     نگـر   خيتـار ي و   شناس ـ  معرفـت ي والاك اسكات به بازتاب      ها  شهياند
دهـد كـه والاك اسـكات در      در راستاي اين مقصود ايـن مقالـه توضـيح مـي       .پرداخت

 جنـسيت را جهـت   ،يا شناسـانه  معرفتيي و با چه نوع نگاه   ها  گزارهي با چه    نگر  خيتار
ــا درواقــع اســكات ضــمن كاربــست انديــشة   ؛دهــد يمــريخ پيــشنهاد درك معنــاي ت

 ـنيفمي  شناس ـ  معرفـت  زبان و انكار بدن طبيعي براساس        در نقد پساساختارگرايانه    ستي
 روشــي در مطالعــات تــاريخي و عنــوان بــه نظريــة تحليــل جنــسيت را مــدرن، پــست
  . نگاري ارائه كرده است تاريخ

  . نگري، زنان نگاري، تاريخ تاريخ جنسيت، جان والاك اسكات، :ها كليدواژه
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  مقدمه
 سياسي و حقـوقي     تأملات از محصولات عصر روشنگري است كه در آن زن موضوع            سمينيفم

اعتراض به  در جهت    ،در آغاز كه  جنبش  اين  . گشت و جنبش دفاع از حقوق زنان شكل گرفت        
  و سياسي تبديل با گذشت زمان به جرياني فرهنگيتشكيل شد اجتماعي يها ينابرابراز برخي 

نگاري ورود كـرد؛ زيـرا بـر ايـن            هاي علمي و فرهنگي ازجمله تاريخ       گرديد و به تمامي عرصه    
اي   هاي دانش مردانه و مذكر محور است و سـوژه           شناسي در تمامي حوزه     عقيده بود كه معرفت   

 زنـان   هاي مردانه است و علت حذف       اي با عقلانيت    نگارد سوژه   عنوان مورخ، تاريخ را مي      كه به 
آيـد    از تاريخ حاكميت همين معيارهاي مردانه و خردگرايانه بر مطالعات تاريخي به شـمار مـي               

  ). 112: 1383مشيرزاده،(
شود به    اند كه چه چيزي بايد مطالعه شود و آنچه مطالعه مي            اين مردان بودند كه تعيين كرده     

انـد و بايـد       نهان و غايب مانده   و زنان در تاريخ پ    ) 18: 1973برنارد،  (چه نحو بايد تفسير گردد      
كشيدن مقـولات تـاريخي و دانـش سـنتي در      ، لذا ضمن به چالش)Scott, 1986(مشهود شوند 
  . انداز زنانه پرداختند نگاري به بازسازي دوبارة آن در راستاي چشم زمينة تاريخ

بلكـه  . ودي نب ستينيفمنگاري در مورد زنان وجود داشت، با نگاه           گرچه پيش از آن نيز تاريخ     
نگاري آن بود كه اغلب به زنان طبقات بـالا اختـصاص داشـت و ايـن زنـان                     ويژگي اين تاريخ  

عبارتي ديگـر بـا هـويتي     هاي سياسي و ايدئولوژيك و به     اغلب با هويتي مردانه يا ذيل برچسب      
رو تصويري كه از زنـان        ها حضور داشتند؛ ازاين     هاي اعتباري در روايت     بندي  منفعل ضمن دسته  

شده، نه تنها بازتاب هويتي مستقل بلكه حتـي فاقـد هـويتي انـساني اسـت؛ لـذا                     ر تاريخ ثبت  د
ي متفـاوت اسـت؛     ستينيفمنگاري     با اهداف تاريخ   1960نگاري دربارة زنان تا قبل از سال          تاريخ

  .  استدارانه جانبنگاري آگاهانه و  ي يك تاريخستينيفمنگاري  زيرا تاريخ
هـا و     اين مطالعـات يـا بـا ديـدگاه        .  است دوگانهنگاري نيز     تاريخروش مطالعه در اين نوع      

شود كه در اين صورت زن موضوع و مواد تاريخي به شـمار               تجربيات زنان در گذشته آغاز مي     
 اسـت نگاري فراتر از يك جنس خـاص          دنبال گسترش موضوعات تاريخي و تاريخ       آيد يا به    مي

. گيـرد   مطالعة تـاريخ مـورد توجـه قـرار مـي     عنوان موضوع مورد كه در اين صورت جنسيت به     
مـدرن و بـا الگـو          پـست  ستينيفم ازدرواقع مورخي تحت عنوان جان والاك اسكات با تأسي          

قراردادن نظريات پساساختارگرايانه در حوزة زبان و تـاريخ، نظريـة تحليـل جنـسيت را بـراي                  
  . هاي تاريخي پيشنهاد نمود مطالعة انواع پژوهش

هاي خود    ها به بسط انديشه     والاك اسكات مربوط به آثاري است كه در آن        هاي جان     انديشه
پـيش  خانم سارا موسـوي نيـز در كتـاب          . دهد  پرداخته و نظرية جنسيت خويش را توضيح مي       
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 با اتكا به كتب و مقالات خانم اسـكات بـه كاربـست              نگاري دربارة زنان      درآمدي بر نقد تاريخ   
  . گاري، در كتاب پرداخته استن عنوان روشي تاريخ اين نظريه به
شناسـي و   نگـاري جنـسيت، بـه بـسط معرفـت       مقالة پيش روي ضمن نقد تاريخ  كه يدرحال

هـاي    جهـت مغـايرت بـا اصـول اسـلامي و انگـاره              پردازد و اين نظريه را به       نگري آن مي    تاريخ
د و بررسي    موج سوم مورد نق    ستينيفمبر    ي مبتني ستينيفمعنوان روشي     فرهنگي جامعة ايران، به   

  . قرار خواهد داد
هاي جهاني با اعتقاد به اين نوع تفكـر درصـدد تأييـد و رواج                  اسكات در سازمان   فكران  هم

باشــند و بــا توســل بــه دانــش در جهــت  عنــوان يــك امــر طبيعــي مــي خــواهي بــه همجــنس
انـد،    در كشورهاي مختلـف   ) دگرباشان جنسي (ها    بخشي به ال جي بي تي كيو پلاس         مشروعيت

مـدرن در     نگـاري پـست     عنـوان يـك نـوع تـاريخ          انديشمندان و متفكران ما اين نظريه را بـه         اما
بندند و اين مسئله در نهادهـاي علمـي           هاي مربوط به حوزة زنان به كار مي         مطالعات و پژوهش  

دانشگاهي ما سبقت زيادي به خويش گرفته است؛ لذا پژوهش در پيش روي اين نظريـه را نـه                   
نگري جان والاك اسكات به بازيابي معرفتي و  گاري بلكه به هدف بررسي تاريخن عنوان تاريخ به

  . نگاري او خواهد پرداخت شناختي اين رويكرد به تاريخ
  

  نگاري فمينيستي هاي تاريخ پارادايم
هايي كه دربارة زنان مطرح كرده است، به سه            مسئله به  باتوجهتوان    ي را مي  ستينيفمنگاري    تاريخ

  .بندي نمود پارادايم روشي تقسيمدسته يا سه 
به بررسي نقش زنـان در   ): رهيافت نقش زنان در تحولات تاريخي     (هاي ليبرال     فمينيست. 1

طور سـنتي در   شود و به مسائلي كه به      تاريخ تحولات و رويدادها در عرصة عمومي پرداخته مي        
هاي جنـسيتي بـه     جانبداريعلت    پردازد و بر اين باورند كه مورخان به         اند، مي   تاريخ مطرح شده  

دادن نقش    اند و وظايف مورخان فمينيست نشان       هاي مختلف توجه نكرده     حضور زنان در حوزه   
 در يپژوه خي كه سنت تاريياز آنجا) 109: 1383مشيرزاده،(هاست  و جايگاه زنان در اين عرصه

 ـ ا ي بـر مبنـا     اسـتوار بـود و     يني ع يها فرض شي و پ  انهيگرا  اثبات كردي بر رو  يريگ آغاز شكل   ني
 اسـناد و    قي ـ دق ة بـا مطالع ـ   ستيبا ي پنهان است و پژوهشگر م     يي گذشته در جا   قي حقا كرد،يرو

مورخان  لذا ؛)Southgate, 1995:12 (جو بپردازدو  به جستقي آن حقاقي كشف دقيمدارك برا
 ـ        به اسناد   فمينيست با بررسي   اريخ دنبال شواهدي براي تبديل زنان به عناصري مؤثر و فعال در ت

  . دست زدند
وجو دربارة نقش و سرگذشت زنان تأثيرگـذار در تـاريخ آغـاز                اين مسئله، جست   به  باتوجه



  باقريان/ نگاري فمينيسم و نظرية تحليل جنسيت در تاريخ / 38

اين سرگذشـت و تـراجم      . ي و ثبت گرديد   آور  جمعها در تاريخ مجزايي        آن حال  شرحگشت و   
خدا يا تواريخ اسلام عـصر نبـوت          زنانه در گذشته نيز در موارد محدودي اغلب در سيرة رسول          

ها در گذشـته بيـان        آوري  ، اما اهداف اين جمع    )86-87: 1394عزيزي،  . نك(خورد    چشم مي به  
الگويي از زنان برجسته در تاريخ است كه براسـاس معيارهـاي اجتمـاعي و فرهنگـي مطلـوب               

آوري شده بودند؛ اما پس از مدرنيته با ظهور تفكـرات فمينيـستي      جامعة اسلامي آن زمان، جمع    
 زنان همچـون مـردان از فرصـت         چنانچهها بازتاب اين مسئله بود كه         ارشهدف از اين نوع نگ    

  . آفريني كنند توانند در تاريخ نقش برابر برخوردار باشند، مي
سوي تاريخ جديد جهاني بود كه از تركيب تاريخ سنتي و تـاريخ ويـژة                 اين نخستين گام به   

كنندة زنان در تحولات       نقش تعيين  كرد تا عموم مردم را به       زنان به وجود آمده بود كه تلاش مي       
  ؛تاريخي آگاه كند

هـا را نگـاه       هـا و نقـش      ها اين مـلاك     اما ساير فمينيست  : محور  رهيافت تاريخ زنانه يا زن    . 2
تاريخي مردانه دانستند و روايت مردانه از تاريخ را مورد نقد و اعتراض قرار داد و مدعي شدند      

لرنـر  . انـد  ه شده و عملاً زنـان از تـاريخ حـذف شـده      كه تاريخ براساس تجربيات مردانه نگاشت     
دانست كه  ماندن نقش زنان در طول تاريخ را در اين مسئله مي       تأثير همين نگاه، دليل پنهان      تحت
اند كه اين مسائل به زنـان اختـصاص نداشـت لـذا لرنـر از                  هايي پرداخته   نگاران به مسئله    تاريخ
محوري زن را بشناسند و به جاي فرهنگي عـام بـر            نگاران فمينيست خواست تا موضوعِ        تاريخ

، لذا اين رهيافت بيش از همه شـامل سـپهر   )lerner, 1981:178-179(فرهنگ زنانه توجه كنند 
گيري سپهر خصوصي و تفكيك       بخشي از اين مطالعات معطوف به علل شكل       . خصوصي است 

نـان در سـپهر     هـاي سـپهر خـصوصي، زنـدگي ز          بخش ديگر ارزش  . آن از سپهر عمومي است    
را مـورد توجـه     ... خصوصي، نوع روابط و تحولات آن در طول زمان، مسائل شخصي زنـان و             

 شود پرداخته مي... بافي و دهد و به تاريخ هنر زنان و بيشتر به هنرهاي گلدوزي، قلاب قرار مي

)Oakley, 1981 (ة شد هاي سنتي و تفكيك غافل از اين كه در اين رهيافت محقق به همان نقش
گيرد و تـصويري      رو بيشتر نقاط ضعف زنان مورد توجه قرار مي          پردازد، ازاين   زنانه و مردانه مي   

 شود؛ شده و غيره به نمايش گذاشته مي اي، سركوب عنوان حاشيه از زن به

نگاري زنـان مطـرح       ها در تاريخ    مسئلة بعدي كه فمينيست   : رهيافت تاريخ اجتماعي زنان   . 3
وجوهـاي    نگـاري سـنتي و جـست        چيـستي جايگـاه زنـان در تـاريخ        جاي پرسـش از       كردند به 

پوزيتويستي در منابع، پرسش از علل و دلايل حذف زنان از تاريخ بود و علت حـذف زنـان از                    
تاريخ، ناشي از ستم پدرسالاري و غلبة فرهنگ آن بر جامعة مورد تفسير قرار گرفت و مفهـوم                  

جـان  ) Hannam, 1993:314( زنـان شـد   پدرسالاري تبديل به ملاكـي بـراي تحليـل وضـعيت    



 39 / 1402، بهار و تابستان 31، شماره 33نگاري، سال  نگري و تاريخ تاريخ

نگـاري فمينيـستي، كتـاب        گـويي بـه همـين مـسئله در تـاريخ            استوارت ميل در راستاي پاسـخ     
 را به نگارش درآورد و از ستم مردان بـر زنـان در طـول تـاريخ بحـث كـرد                      كردن زنان   كنيزك

  )1377: استوارت ميل(
سئله شدند كه با وجود تغييراتي كـه        نگاران فمينيست متوجه اين م      البته پس از چندي تاريخ    

در قانون و عرف به نفع زنان صورت گرفته باز هـم تـسلط مردسـالاري همچنـان بـر جامعـه                      
آيـد هنـوز    هايي كه با آگاهي فمينيستي به نگـارش درمـي   نگاري حاكميت دارد و حتي در تاريخ  

رط بـه تـاريخ زنـان و    و توجه مف ـ گيرد روابط مرد و زن از ديدگاه مردانه مورد بررسي قرار مي
هاي جنسي و روابـط قـدرت         تجارب زنانه خود تأييدي بر اين موضوع است كه هنوز نابرابري          

ميان زن و مرد وجود دارد؛ بنابراين تلاش كردنـد تـا سـاختار طبيعـي جامعـه را كـه همچنـان                       
در اين  نگاري    تاريخ تلاش رو  نيازا بكشند؛بر پدرسالاري است به چالش        صورت ثابت، مبتني    به

ي زنان را نه امري طبيعي و ثابت،        بردار  فرمانراستا قرار گرفت تا نظام پدرسالاري در جامعه و          
  . بلكه نظامي برآمده از اجتماع مورد تفسير قرار دهند

تلاش براي بيان برساخت نظام پدرسالاري با برساخت دانستن ديتاهـا و معرفـت تـاريخي                
ها ازجمله آندره ميشل به بيان اين مسئله  رخي از فمينيستب. انداز مردانه آغاز شد  براساس چشم 

 مردسالاري نگاشته شده است؛ لذا اگر از دار طرفهاي تاريخي به قلم مردان   پرداختند كه نوشته  
  ). 1383 :فوكو( نيستند اعتماد قابلسرگذشت زنان در تاريخ نيز بحث كنند 

متـداول تـاريخي را هـم بـه چـالش           هاي    بندي  جان كلي گودال حتي ديدگاه سنتي در دوره       
ها تلاش كردند تا با ايـن نـوع نگـرش، ديـد      ؛ لذا فمينيست)Kelly-Godal, 1976: 811(كشيد 
ها مدعي شدند  آن .نگاري ارائه دهند هاي هستي و اجتماع انساني در تاريخ اي را از واقعيت زنانه

هيـت مردانـه دارد و علـوم        گيرد نيـز ما     كه حتي معرفت و نظرياتي كه در حيطة علوم شكل مي          
آيـد نيـز عمـدتاً توسـط          هاي كلان بـه شـمار مـي         ها و روايت    اي از فراروايت    رايج كه مجموعه  

هاي شخصي دانشمندان مذكر است؛ لذا        دانشمندان مرد شكل گرفته و متأثر از حالات و ويژگي         
  )106: 1388 رودگر،(اند  علوم بازتاب علائق مردانه
بايـست تمـامي علـوم و نظريـات         به چنين طرحي دامن زدند كه مـي        براي مقابله با اين امر    

دارد، ساختارشـكني     رديف امور پـست نگـاه مـي         فرهنگي ازجمله تقابل دودويي كه زنان را هم       
گردد و تأثير پنهاني قدرت سركوبگر مردان در علم و فرهنگ برملا گردد، ازسـوي ديگـر بايـد               

هـام و   . رك(ها و در نتيجـه علـوم زنانـه احيـا گـردد                شهها و اندي    اي فراهم آيد تا گفتمان      زمينه
  . و خود زنان در توليد دانش و معرفت سهيم باشند) 203: 1382؛كد، 113و 124: 1382گمبل،

نگـاري و معرفـت تـاريخي براسـاس           براساس همين ديدگاه فعاليت زنان در عرصة تـاريخ        
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بندي دوبـارة تـاريخ براسـاس         نگاران صورت   نگري فمينيستي شكل گرفت و تلاش تاريخ        تاريخ
رو دربـارة حقـايق رايـج سـؤالات نـويني را مطـرح كردنـد                  معرفت زنانه رقم زد كردند؛ ازاين     

ازجمله اين كه آيا معرفت تاريخي به مـردان اختـصاص دارد يـا معرفتـي                ) 22: 1389چندلر،  (
  . زنانه است

انه تنظيم شده است؛ لـذا در  نگاري بر مبناي معرفتي مرد ها اين بود كه تاريخ پاسخ فمينيست 
بايست با دخالت احساس در كنار عقل آن را به معرفتي زنانه تبـديل             بندي جديد آن مي     صورت

عنوان منبـع معرفـت بـه شـمار آيـد       بايست به بر عقل، احساس نيز مي  به بياني ديگر علاوه   . كرد
كـي اسـت، نادرسـت      شناسي غير فمينيستي كه تنها بر ذهـن مت          و معرفت ) 416: 1385ايماني،  (

ها حتي مدعي شدند كه منظر زنانه و مردانه به واقعيـت بيرونـي نيـز متفـاوت اسـت                      آن. است
نگـاري، بـه    بـر دخالـت احـساس در تـاريخ     رو علاوه ؛ ازاين )44: 1382المعارف روتليج،     ةداير(

   . زنانه نيز دست زدندويپرسپكتشناسي براساس  اصلاح معرفت
هـاي علمـي نيـز        ها و نظريـه     ر عرصة علم و معرفت، تمامي روش      با اين ادعاي فمينيستي د    

ها كرد، لذا     هاي علمي جديدي را جايگزين آن       بايست نظريات و روش     شد و مي    مردانه تلقي مي  
ها تلاش كردند تفسير تاريخ براساس نظريات مردسالاري را كنار نهاده و از نظريـات                 فمينيست

  . جديد بحث كنند
سوي يك مقولة مطالعاتي جديد سـوق داد          ها را به    اسي فمينيستي آن  شن  بحث دربارة معرفت  
ها مدعي شدند كه تاريخ زنان نيـاز بـه قفـس          آن. بود تيجنس بلكه زن؛كه موضوع آن ديگر نه      
بايست موضوعات آن به تساوي، زنان و مردان را در برگيرد و بـر ايـن             جداگانه ندارد، بلكه مي   

 ي جنـسي در جوامـع مختلـف را مـورد مطالعـه قـرار دهـد       هـا  مسئله متمركز گردد كه تفاوت

)Rendall, 1990:63-75 .(  
هايي توسط لئونـارد ديويـدوف و         هاي جنسي در تاريخ، پژوهش      در راستاي بررسي تفاوت   

شـدن اروپـا،       طـي دوران صـنعتي     برمينگهـام كاترين هال در مورد خانواده و كار در بخـشي از            
هاي  ها، روابط خانوادگي، نقش كه در آن پژوهش) Davidoffdan, Hall ,1987(صورت گرفت 

جنسي، كار و رشد هويت طبقاتي از منظر جنسيت مورد بررسي قـرار گرفـت؛ يعنـي نگـارش                   
هاي جنسي در جوامع مختلف را مـورد          تاريخ دربارة موضوعاتي متمركز گشت كه بروز تفاوت       

  . بحث قرار دهد
نگـاري گذشـته حـول         نقد رويكردهـاي تـاريخ     ها و   مورخان فمينيسم براي بيان اين تفاوت     

محور زنان از مفاهيم پساساختارگرايان بهره بردند و مورخي به نام جان والاك اسكات در مقالة 
عنـوان ابـزاري    جاي مفهوم زن، مفهوم جنسيت را به ، به)2018( »هاي تاريخ جنسيت و سياست«
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طوري كـه چنـدلر    به). Wallach Scott,1999(نگاران فمينيست پيشنهاد كرد  تحليلي براي تاريخ
پردازد، بلكه براي مطالعـة كـل روابـط           معتقد است اين رويكرد تنها به مطالعة زندگي زنان نمي         

قبل از طرح ايـن     اسكات  ) 23: 1389چندلر،(انساني و ساختارهاي اجتماعي قابل استفاده است        
 ـنظرايـن    نقـد    يبـرا خـت و    رويكرد در ابتدا به نقد نظريات مردسالارانه در تاريخ پردا          ت از  اي

  . مدرنيسم بهره برد ي ساختارشكنانة پستها يتئور
براساس اين نظريات زبـاني را كـه مـا در           . در پساساختارگرايي، زبان و گفتار اولويت دارد      

زمان كه دنياي اجتماعي ما را روايت         بريم، هم   توصيف و تحليل دنياي اجتماعي خود به كار مي        
كند كـه آنچـه را    اسكات تصريح مي). maynard,1995 :269(بخشد   نيز ميكند به آن شكل مي

كوشند در قالب تجارب شخصي عرضه كنند بيش از هر چيز از خلال گفتار و زبان                  كه زنان مي  
بـه زنـان و     و هر چه مـا از سـتم مـردان نـسبت    )Scott,1986: 1062(ها قابل دريافت است  آن

شـود؛ لـذا اسـكات        ي اجتماعي ما متأثر از زبان ساخته مـي        هاي جنسي بحث كنيم دنيا      نابرابري
ها پيشنهاد  ترين گزينة حل اين نابرابري عنوان مهم نگاري جنسيت را به جاي تاريخ زنان، تاريخ   به

  .كرد
  

   نگاري رسمي جان والاك اسكات و تاريخ
ري جنـسيت   عنوان صاحب تئـو     نگاري زنان در ايران، جان والاك اسكات را به          در جوامع تاريخ  

هـايي در زمينـة تـاريخ و          پردازي فمينيستي است و كتاب       ايشان نظريه  كه يدرصورت. شناسند  مي
   دارد 1فمينيست

نويسان غربي مفـاهيمي همچـون         در نقد تاريخ   لذا ؛ فوكو است  دار  طرفنويسي    او در تاريخ  
اسـت دو   او معتقـد    . حقيقت و واقعيت، عينيت و علميت در تاريخ را به چالش كـشيده اسـت              

نويـسان بـه سـبك        نگاري دربارة زنان وجـود دارد كـه در هـر دو شـكل تـاريخ                 شكل از تاريخ  
نگاري دربارة سرگذشت زنان      شكل نخست آن تاريخ    .محوري در نگارش تعلق خاطر دارند       تك

بر تاريخ اجتماعي است كه با نگرش مردسالارانه به تـاريخ         است و شكل دوم آن، نگارش مبتني      
   . مردسالاري در تداوم سكوت و سركوب زنان نقش داردمدعي است كه
، اند داشتهكه زنان در آن مشاركت  گويد درك ما از انقلاب فرانسه با دانستن اين اسكات مي

نگـاري در آن اسـت كـه بـر            زيرا اشكال اين دو نوع تاريخ     ) Scott,1986:1055. (كند  تغيير نمي 
ي تنهـا بخـشي   ا هينظر هر   كه يطور  به)  روايات كردن  بندي  مقوله(اصل حذف و طرد مبتني است       

سازد كه اگر آن نظريات با تفكر مـسلط در جامعـه در               از تاريخ و يا حقيقتي از آن را بر ملا مي          
                                                 

1. Feminism and history Gender and the Politics of History Women, Work and Family 
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 را ناديده   ها  تيروادرواقع مورخ بسياري از     . گردد  شود يا طرد مي     تطابق نباشد، ناديده گرفته مي    
، روايت مطلوب خود را ارائه كرده است ها تيروا  بسياري ازكردن حذفگرفته است و ازطريق 

)Scott,1999: 7( نگـاري زنـان بـه تأسـي از      درواقع نقد اسكات دربارة دو شكل نخست تاريخ
كـردن در ذات زبـان        يبنـد   مقولـه پساساختارگرايان معتقدند كه    . انديشة پساساختارگرايي است  

اين مقولات  غالباً يول هستند؛ي و بديهي  خنثظاهراًكند كه    زبان مقولات زيادي ايجاد مي    . است
 كـه   انـد   دهي ـعقها بـر ايـن        آن) Jaworski,1999:12(با فرهنگ يا فردي خاص در ارتباط است         

واقعيت بيروني يك واقعيت يكپارچه و آنالوگ است كه اين واقعيت بيروني و يكپارچه بـدون                
بيرونـي را درك كنـد، بـه    زبـان بـراي ايـن كـه ايـن واقعيـت يكپارچـة              . زبان قابل فهم نيست   

 لـذا  ؛كنـد    بـه مـا عرضـه مـي        تكـه   تكه صورت  بهپردازد و آن را       بندي واقعيات بيروني مي     مقوله
اسكات به عدم انسجام روايات در تـاريخ معتقـد اسـت و بـا اعتقـاد بـه گـزينش واقعيـات و                        

د است كه طبقة    دهد، او معتق    ي مي رأ سانينو  خيتاري روايات   ثبات يبي كردن روايات به     بند  مقوله
كند تا طبيعـي بـه     ي خويش آن روايات را طوري بيان مي       ها  مطلوببا كمال   ) طبقة مسلط (مرفه  

  ). Scott,1999:7(كردن روايات در صدد تثبيت نظريات خويش است  نظر آيد و با طبيعي
كند اين است كه      نگاري درباره زنان وارد مي      نقد ديگري كه اسكات بر اين دو نوع از تاريخ         

وجـو    ورزند و به دنبـال جـست        نگر فقط بر عامليت زن تأكيد مي        نگاري زنانه   اين دو نوع تاريخ   
اسكات بـا   . اند  آوردهي روي   نگار  خيتارتجربيات زنانه و ارزيابي عملكردهاي زنان در تاريخ به          

هـاي   درواقـع شـيوه  ) 1963( نقد كتاب تامپسون با عنـوان رمـز ترقـي طبقـة كـارگر انگلـستان      
  . گاري دربارة زنان را مورد نقد قرار داده استن تاريخ

گويد تامپسون كه هدفش ارائـة تـاريخي از طبقـة كـارگر زن در انگلـستان اسـت در              او مي 
دهد تاريخي با هويت مردانه است هر چند كـه بـازيگرانش مـرد                نهايت تاريخي را كه ارائه مي     

جاي آن كه بر      اند به   نسجام متن شده  زيرا گزارش و كدهايي كه منجربه ا      . نيستند بلكه زن هستند   
رغم اين كه در       كرده است و زنان علي     ديتأكبازنمودهاي مردانه بتازد، سخت بر جنسيت مردانه        

 .مشي سياسي كـارگران مـرد در حـال فعاليـت هـستند              خط در اما هستند؛كتاب موضوع بحث    
)Scottt,1999:72( طـور سـنتي     زنان، بـه  در خصوصها نگاشتهگويد در اين نوع از  اسكات مي

 يك  هر يآناتومبه عبارتي ديگر بر     .  امري طبيعي تلقي شده است     عنوان  به ها  تيجنسارتباط بين   
 هر چه ما دربارة زنان تاريخ بنويسيم بـاز هـم            لذا ؛شود   مي ديتأكها براساس نگرش سنتي       آن  از  

 اسـكات  نيبنابرا ؛دگرد  منجر ميمؤنث به سلطة جنس مذكر و انقياد جنس         ها  جنسروابط ميان   
 و عامـل روايـت    پـژوهش  كـه در آن زنـان موضـوع          نگـر   زنانهي نگاشتن تاريخ    جا  به :گويد  مي

ي هـا  ينـابرابر بايست نقادانه به روابط جنسيت در تاريخ توجه كرد تا ايـن               تاريخي هستند، مي  
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  تئوري تحليل جنسيت را براي حل چنـين معـضلي در           رو  نيازا. جنسيتي در تاريخ كشف شود    
  .كند نگاري زنان ارائه مي تاريخ

دنبـال   كـه بـه  ) Scott,1986: 9-10(كنـد   هاي جنسي معنا مـي  او جنسيت را به دانش تفاوت
به ) Scott,1986:1056. ( و جوامع مختلف است    ها  فرهنگكشف روابط ميان زن و مرد در ميان         

 ست؛ي ـنن و مـردان     هاي بيولوژيك ميان زنا     عبارتي از منظر اسكات جنسيت پرداختن به تفاوت       
ي مختلف اسـت از همـين جهـت         ها  گفتمان در   مردي معاني زن و     ها  تفاوتدربارة   بحث بلكه

 ابزار تحليل اسكات قـرار  عنوان به امري برساخته عنوان به امري طبيعي بلكه     عنوان  بهجنسيت نه   
و در اين   ) Scott,1999:72(گرفته است و درصدد است تا تاريخ زنان را به رويكرد تبديل كند              

او در  .  روابط دو جنس و تأثير آن بـر تغييـرات تـاريخي بپـردازد              درازمدترويكرد به تغييرات    
ي مختلف نظرية جنسيت را براساس      ها  گفتمانبررسي تغييرات دو جنس در تاريخ و بر اساس          

  . ي تبارشناسانة فوكو ارائه كرده استها شهياند
دنبال سرچـشمه اوليـه يـك مـسئله و             به نگرد يممورخي كه با اپيستمه فوكو به علم تاريخ         

.  نيست و سير خطي در تاريخ كه معطوف به غايتي متعالي باشد براي او معنـايي نـدارد                  ها  علت
يعني . كند  لذا از منطق علي پيروي نمي     ) Simon,2007:60(بلكه تاريخ ناپيوسته و منفصل است       

آورد و   مند بـه شـمار مـي        ال و تاريخ  سي  فوكو ضمن نفي عليت در تاريخ، فهم تاريخي را فهمي           
  . داند  را مردود ميها دهيپدتك عامل بودن 

شـود و     سـاخته مـي    قـت ي بلكه حق  شود؛ ينماز منظر منظومة فكري فوكويي، حقيقت يافت        
شـود ممكـن اسـت در برهـه و اوضـاعي              آنچه در برهة كنوني حقيقت تاريخي محـسوب مـي         

گفتمان خاصي مسلط است     ،يا  دورهگفت كه در هر     توان    بلكه مي . متفاوت حقيقت تلقي نشود   
ي، مطابق ا دوره در هر ها انسان و شوند و رويدادهاي تاريخي بر حسب آن گفتمان باز تفسير مي

گويند در غير اين صورت افكـار و سخنانـشان            كنند و سخن مي      همان دوره فكر مي    1با اپيستمة 
كند و هويت فردي      ثابتي را براي انسان رد مي      فوكو هر نوع هويت      لذا ؛شود  نابهنجار قلمداد مي  

 بـه   مدرن  پستي  ها  ستينيفم). 190: 1378فوكو،  . رك(داند    ي قدرتمند مي  ها  گفتمانرا معلول   
 تبع  بهتأسي از فوكو اين بحث را در مورد مسائل زنان به كار بردند و مدعي شدند هويت زنانه                   

ريف ثابتي از خصوصيات و رفتارهاي زنانـه        تع چيه نيبنابرا است؛هويت انساني سيال و متغير      
 ـپاتوان آن را معيار و        در نتيجه زنانگي يا جنسيت نسبي و متغير است و نمي          . وجود ندارد  ي ا  هي

  . قرارداد و تعريف وظايف زنانه ها نقشبراي تفكيك 
                                                 

1. episteme) :دانـش دانـست كـه در هـر          تي دربارة ماه  نيادي از مفروضات بن   يا توان مجموعه  يرا م ) شناختمان 
  . رديگ ي شكل ميخيبرهة تار
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 همين نظريـات فوكـو بـه شـك دربـاره            ريتأث  تحتاسكات نيز در نظرية جنسيت در تاريخ        
و مرد و مفاهيم زنانگي و مردانگي پرداخت و به بيان اين مسئله پرداخت كه مفاهيم                مفهوم زن   

ي مختلف باز تفسير ها گفتمان براساس يعني است؛ مندخيتار بلكه ندارد؛زن و مرد هويت ثابتي 
 . گردد مي

هـا بـه تـرويج        ة آن واسـط   بـه يي اسـت كـه      هـا   گـزاره بنابراين نظرية تحليل جنسيت حاوي      
نخستين گزاره در اين نظريه كه نفي جنس را به دنبـال دارد    . پردازد  ي فمينيستي مي  شناس  معرفت

 بـر   مـدرن   پـست ي  ها  ستينيفم. آن است كه جنسيت از جنس جداست و اصالت زيستي ندارد          
 اجتماع و در خدمت     وپرداخته  ساختهي جنسي،   ها  تفاوتي  شناخت  ستيز كه نظرية    اند  دهيعقاين  

لذا جنـسيت يـك امـر فرهنگـي و بـه            ) 1391: تانگ. نك(عه است   ي مسلط جام  ها  گروهمنافع  
 ـ هـا   تفـاوت ي جنسيتي اسـت و جبرگرايـي بيولـوژيكي دربـاره            بند  طبقهمعناي      اسـت   معنـا  يب

), 2000: 59 Delphi ( ي جنسي برساختي اجتماعي ها يبند ميتقسو ساخت دوگانة زن و مرد و
  . است

يـي  جبرگرا بـراي گريـز از       مـدرن   پـست نيـستي   خانم اسكات نيز در مسير تأييد مفاهيم فمي       
 از واژة جنسيت بهـره      ها  تيجنسي مفروض در مفاهيمي مانند سكس و ارتباط بين          شناس  ستيز

 گونه  نيبد را نه از منظر طبيعي بلكه از منظر اجتماعي تبيين نمايد و              ها  جنسبرده تا ارتباط بين     
ــسان ــدو   ضــمن يك ــسان ب ــر ان ــه، ب ــه و زنان ــمردن سرشــت مردان ــتأكن جــنس ش ــد دي    نماي

)Jaggar, 1998:37 ( درواقع جايگزينيgender )جنسيت (ي جا بهsex )در دهـة پايـاني   ) جنس
از اين زمان بـه بعـد        و گرايي فراهم آورد    كردن همجنس    به آرامي زمينه را براي تئوريزه      20قرن  
 نوع گرايش   كه جنسيت هر كسي براساس تمايل و        طوري  ها معنا گشت به      به انواع جنسيت   بندر

  . جنسي او قابل تعريف گرديد
ي ري ـگ شكلو تقويت جايگاه فرهنگ و جامعه در      ) جنسيت( مفهوم جندر    زدن  برهمدرواقع  

 sexي مرزشناس ـمردانگي و زنانگي پس از مدتي جاي خـود را بـه ايجـاد ترديـد در مفهـوم و                
جـود دارد، از نظـر   هـا و  اين نظر كه تنها دو جنس و دو رسته براي جنس انـسان    و داد) جنس(

دنبال يك آنارشي  ؛ لذا نظرية جندر به)Fausto Sterling, 2000:44-47(اي مخدوش گشت  عده
در مردانگي و زنانگي بوده و جايگاه طبيعت در ساخت مرد و زن را به سخره گرفته اسـت در                    

هومي داران تنوع جنسي سه اصطلاح وجود دارد كه در بستة مف            هاي رايج و مقبول طرف      تعريف
  . آيد ادبيات جندر بسيار مهم به شمار مي

هويت جنسي در نگاه اين افراد، به اين معنا اسـت كـه             . نخست مفهوم هويت جنسي است    
هر فرد چگونه در ذهن خود، جنس خويش را براساس ميزان همـسويي و عـدم همـسويي بـا                    
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و تأكيد   ) 81 :1402علاسوند،  (اند    كند كه در جامعه معرفي شده       هاي جنسيت تعريف مي     گزينه
هـاي سـاختگي،      ها زن و زنـانگي را مقولـه         ها بر نفي هويت ثابت سبب شد فمينيست        پسامدرن

بر هويت ثابت جنسيتي هويت ثابت جنسي نيز وجود ندارد            متغير و نسبي ارزيابي كنند و علاوه      
يت است كه ؛ دوم ابراز جنس)107-108: 1388رودگر،  ( زن وجود ندارد     عنوان  بهو مفهوم ثابتي    

 اعمال مانند دهد؛ يمها جنسيت خود را نشان        هايي كه شخص با استفاده از آن        مراد از آن روش   
هاي جنسي و فيزيكي فرد است كـه بـا            و رفتار و سوم جنس بيولوژيكي است كه همان ويژگي         

ن، صدا، موهاي بد  تناسلي، شكل بدن، زيروبمي      اندام مانند دهد؛ يمها جنسيت خود را نشان        آن
ها در كنار هم و   ادغام اين مفاهيم و گزاره)Killerman, 2015( و غيره ها كروموزومها،  هورمون

پذير دارد و هر فرد       هويتي سيال و انعطاف     در يك بسته معنايي داراي اين دلالت است كه آدمي           
  . كند براساس احساسات و تمايلات خود كيفيت جنسيتي خود را انتخاب مي

 سياليت در هويت جنسي و جنسيتي، بايد اين انديـشه را كنـار نهـاد كـه                  راندا  طرفاز نظر   
و هيچ  ) Grossman,2007. نك(بودن جامعه قطعي نيست       انسان يا مرد است يا زن و دو جنسي        

سازد و جنس فقـط يـك         جنس راستيني وجود ندارد و فرهنگ، هم جنس و هم جنسيت را مي            
 بـه   باتوجـه درواقـع    .)103 و   101: 1380 كـارات،  آپيگنـانزي و  (امر مصنوعي يا خيـالي اسـت        

ي معنايي كه اين نظريه ارائه كرده است، جنس بيولوژيكي مخـدوش گـشته و خـانوادة                 ها  بسته
كند به چالش كشيده شده است؛ بنـابراين جنـدر يـك              خواهي تأكيد مي    طبيعي كه بر ناهمجنس   

  ).81: 1402علاسوند،(ي دارد واژه نيست، بلكه يك نظريه است كه در دل خود اثرات نامطلوب
ها تـصريح     اسكات در نظرية تحليل جنسيت خود به تأسي از نظرات اين گروه از فمينيست             

سـاختاري اجتمـاعي و      واجد بلكه ندارد؛شناسانه    كند كه جنسيت ريشة بيولوژيك و زيست        مي
اده شـده و    شناسي، تجربيات افـراد تغييـر جنـسيت د          او برمبناي مطالعات انسان   . برساخته است 

 در معرض ترديـد اسـت، روابـط بيولوژيـك ميـان دو              شان يشناس  ستيزاشخاصي كه جنسيت    
هايي را كـه در تفكـر سـنتي در مناسـبات جنـسيتي                 و دوگانگي  كند يمجنس را نپذيرفته و رد      

بـر نظـر    و بـا تكيـه  ) Scott,1986: 1053-1054-1056(كشند  وجود داشت، عميقاً به چالش مي
نند اُكلي و چودوروف نيز بر اين عقيده است كه هويـت جنـسي در اصـل يـك                   نويسندگاني ما 

 دارد؛هـا وجـود      باشد و با وجود اين كه تفاوت بين جنسيت          ريزي اجتماعي و فرهنگي مي      طرح
مثلاً زنـانگي در يـك فرهنـگ بـا          . ها از فرهنگي به فرهنگي ديگر متفاوت است         تفاوت نيا اما

بنابراين جنسيت راهي براي ) Oakley, 1972(م آن فهم شود وابستگي و در فرهنگ ديگر با عد
لذا موقعيت زنان يك امـر طبيعـي و         ) Scott,1986:1056(هاي فرهنگي است      دادن ساخت   نشان

 مقولة اجتماعي است كه بر بـدن جنـسي تحميـل شـده اسـت             كي بلكه ست؛ينشناختي    زيست
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)Scott,1986:1056 .(  
هـايي از     برخـي معتقدنـد كـه جنبـه       : گوينـد   بيعي مـي  متفكران اين رويكرد در نقد جنس ط      

هـاي    ها، موجب تفاوت    ها و از اندازة مغز تا ژن        ها تا كروموزوم    شناسي انسان از هورمون     زيست
هـاي جنـسي      شده در زمينـة تفـاوت       ي انجام ها  شيآزماگردند، اما     رفتاري بين زنان و مردان مي     

اند كـه     هشگران اين واقعيت را در نظر نگرفته      براساس مطالعه دربارة حيوانات بوده است و پژو       
بشر از نظر امكان تغيير در محيط و وضعيت خود كاملاً با حيوانات متفاوت است، لذا پـذيرش                  

  ). 18-30: 1379گرت، (باوري بيولوژيك با منافع زنان و مردان ناسازگار است  ذات
خته و مـصنوعي تـصور كنـيم        صفات زنانه و مردانه را نه بيولوژيكي بلكه برسـا           اگر تمامي   

. ها پرداخت   توان براساس نظرية جنسيت، به روابط دو جنس در تاريخ و در فرهنگ              چگونه مي 
. ها بحثي كـرد     شدن آن   در اين صورت جنسي وجود ندارد تا در تاريخ و در جوامع از برساخت             

نـسيت  گيري مفهـوم جـنس و ج        شناسي مشرب ديگر شكل      زيست رازيغ  بهدارد    اسكات بيان مي  
عنوان مشربي براي پـذيرش ايـن مفـاهيم           كه ارجاع به تاريخ به      مطالعات تاريخي است، درحالي   

 كند؛زيرا مطالعات تاريخي در حدي نبوده كه ريشة تاريخي جنسيت را بررسي             . نادرست است 
بايـست    عنوان اصل ثابت مطرح كرده است و مي         توافق اجتماعي دربارة جنسيت را به      تنها بلكه
  . لعات جديد مفهوم ثبات جنسيت در تاريخ نفي گرددبا مطا

. 1:  اسكات معتقد است كه سه رويكرد است كه بر وجود دو جنس در تـاريخ تأكيـد دارد                 
كاوي كه معتقد است تفاوت ثابتي ميان مردان و زنـان وجـود               نظرية روان . 2نظرية مردسالاري،   

يرد و آن را ناشي از عوامـل اقتـصادي          پذ  فمنيسم ماركسيسم كه روابط دو جنس را مي       . 3دارد،  
اسكات هر سه رويكرد را در تأييد وجـود  ). Scott,1986: 1057-1058(كند  تفسير و تحليل مي

كند و بر اين عقيده است كه جنـسيت در تـاريخ شـكل گرفتـه و لـذا در معـرض          جنس رد مي  
اسكات براي توضـيح  ) Scott,1999: 33-41) (يعني واقعي نيستند(دگرگوني تاريخي قرار دارد 

مدرنيـسم بهـره      هـاي پـست     شكني و انديشه    چگونگي تحول جنسيت در تاريخ نيز از برساخت       
  .گيرد مي

نظرها دربارة محتوا و معاني تـاريخ         مدرنيسم تضادها و اختلاف      پست :تاريخ نسبي است  . 1
شـمول    جهان  و گانهي يقتيعنوان حق  ، به تي واقع مدرنيسم خود مفهوم    پذيرد؛ زيرا در پست     را مي 

مدرن  تفكر پستدر  نيبنابرا؛  شده استدهيها باشد، به چالش كش انسان   تماميرشيكه مورد پذ
 نيشود و براساس هم      مي ديكأ ت ها  نظر دربارة روايت     و اختلاف  قتي و حق  تي واقع يبر چندگانگ 

 ـ    ندينش   مي ييهاتيروا  است كه انسان در سوگ كلان      دگاهيد  و  شـمول   از آن جهـان    شي كه تـا پ
 ييهـا   كه از ذهن انسان    رديگ   را جشن مي   ييها تي آن خرد روا   يجا رفتند و به     به شمار مي   ينيع
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، لـذا  ),Lemon 367 :2003 (ابـد ي  سرچـشمه مـي  ت متفـاو يهـا  شهيها و اند متفاوت با فرهنگ
توان بـه مـسئلة       دهند؛ بنابراين نمي    هاي آن رأي مي     پساساختارگرايان بر نسبيت تاريخ و روايت     

شـمول    ت در تاريخ استناد كرد، زيرا مفاهيم جنسيت مفاهيم انتزاعي است و نگاهي جهان             جنسي
  .به جنسيت وجود ندارد

 هويت را كه خود برسـاختة       وبرد     كه هر فراروايتي را به بوتة نقد مي        سميمدرن  پستدرواقع  
ياني بـه   ي به نقد كشيده است، خدمات شـا       آسان  بهداري بوده است،      هاي كلان و ريشه     فراروايت

 از آغـاز در پـي آن        سمي ـنيفمرسد كـه       كرده است، زيرا به سياليتي از جنس مي        سمينيفمجنبش  
وگو در مـورد      بردن بدن طبيعي و متون موجود، گفت        مدرنيسم با زيرسؤال    بوده است، زيرا پست   

گـي و اقـدامات گفتمـاني سـازماني           هويت و جنسيت و فرهنگ ساختارها را با تأكيد بر سوبژه          
  ). Aaltio, 2002: 5( تأثير قرار داده است دت تحتش به

مدرنيـسم بـر ايـن مـسئله         هاي پـست     اسكات به تأسي از انديشه     :طرف نيست   مورخ بي . 2
طرف نيست بلكه واجد گـرايش جنـسي و ايـدئولوژيكي            كند كه مورخ در تاريخ بي       تصريح مي 

لبتـه مـورخ خـودش هـم        ا. گر در ارائة معاني همبـسته بـه جنـسيت دارد            است و نقش مداخله   
ناآگاهانه مفهوم جنسيت را وارد تاريخ كرده است؛ زيرا مورخ موجودي تاريخي و فرهنگي بـه                

شود و فرايندهاي اجتماعي، شـيوة  فهـم او            آيد كه در فرهنگ و زمانة خود ساخته مي          شمار مي 
ف بـر سـر     هاي مختل   فرايندهاي اجتماعي يعني رقابت گفتمان    . كند  را از جهان خلق و حفظ مي      

هاي اجتماعي، فرهنگي     اين كه چه چيزي درست و چه چيزي نادرست است و اين تفاوت فهم             
شود كـه در      هاي اجتماعي متفاوت مي     و سياسي دربارة جهانِ اطراف يك مورخ، منتهي به كنش         

هاي فكري، اجتماعي، فرهنگي، سياسـي،        شود و مورخان با كنش      نگاري منعكس مي    متون تاريخ 
توان ادعا كرد كه      سازند؛ بنابراين مي    ايدئولوژيك خويش رويدادهاي اجتماعي را مي     اقتصادي و   

هاي انساني نيست  پيوندد چيزي جز حاصل كنش حتي رويدادهايي كه در تاريخ نيز به وقوع مي      
تأثير تفكرات ذهني افراد اسـت      لذا مفهوم جنسيت و هويت جنسي تحت      ) 1387:44استنفورد،  (

رو مورخـان   ؛ ازايـن )Geertz,2017: 26(كند  منظري كاملاً ذهني تفسير ميو مورخ گذشته را از
هاي جنـسيتي   هايي باشند كه طي آن بتوان به چگونگي برساخت هويت           دنبال شيوه   بايست به   مي

  . در تاريخ دست يافت
 ـآ ينم ـطرف در ارائة تصوير گذشته بـه شـمار      تاريخ متني خنثي و بي     جهت  نيازا  بلكـه  د؛ي

كي است كه در وهلة اول مورخ ساخته و ايجاد كرده است و در وهلة دوم اين درك                  ادرا خيتار
اي است كه تاريخ در خدمت آن قـرار گرفتـه اسـت؛ بنـابراين                 وابسته به قدرت و گفتمان ويژه     

شناسي  گيري از تاريخ و زيست نگاري با بهره اسكات در پوشش نظرية تحليل جنسيت در تاريخ    
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معنــاي واحــد و ثابــت از زن و زنــانگي و روابــط جنــسي دارد تــا سـعي در ساختارشــكني از  
  .كماني مشروعيت بخشد خواهي و جامعة رنگين گونه به رواج هم بدين

 براساس نگاه فمينيست موج سوم در بـسط نظريـة تحليـل جنـسيت قابـل                 كه يدومگزارة  
ويـت ثـابتي را     ها متأثر از فوكو هر نوع ه        فمينيست. برداشت است تمركز بر مقولة قدرت است      

مـشيرزاده،  (كنند  هاي قدرتمند تعريف مي مورد طرد قرار داده و هويت فردي را متأثر از گفتمان  
؛ لذا اسكات نيز متأثر از اين گزارة معرفتي فمينيستي جنسيت را ساخت و پرداختة               )383: 1381

  ). Scott, 1999: 42(كند  قدرت معنا مي
 قبـضه   معتقـد اسـت كـه قـدرت صـرفاً         ت  پـرداز قـدر    هي نظر نيتر عنوان مهم   فوكو به  شليم
 يبـه انتقـاد از كـسان      رو    ؛ ازايـن  )321 :1376دريفوس و رابينو،     (گردد   مي اعمال بلكه شود؛ ينم
 و بر   ننديب   خاص مي  ي گروه اي در تملك فرد     يي دارا اي تيپردازد كه قدرت را همچون خاص       مي
 ردسـتان يسـروكار دارد و همـواره بـر ز         و ارعاب    دي باورند كه قدرت تنها با سركوب، تهد       نيا
آوردن   به چنگ  ي برا ي همواره مترصد فرصت   ردستاني ز نيشود و ا     مي لي اعمال و تحم   يقدرت يب

دسـتان   نيي بـر پـا    يتي اجبار و ممنوع   لي، قدرت تحم  ويبه اعتقاد   . قدرت بالادستان خود هستند   
 ـ    هاتي اجبارها و ممنوع   ني ا در بلكه ست؛ين هـا    آن يهـا و از مجـرا       آن ةسـط وا ه انباشته شده و ب

توانـد   مـي  سركوبگر به شمار آورد بلكه  صرفاًديقدرت را نبا  رو    ؛ ازاين كند   مي دايانتقال پ قدرت  
 و  )قدرت مولد است  (بينجامد   دانش   و به توليد  ) 36: 1389يورگسن و فيليپس،    (مولد نيز باشد    

   .ها را خلق كند و رخدادها از رفتاريدي جديها هم شكل
دارد كـه     كنـد و بيـان مـي        ها را وارد بازي قدرت مي       ن تعريف از قدرت اسكات جنس     با اي 

البتـه ايـن    . تأثير قدرت اسـت     ها در تاريخ تحت     جنسيت گفتماني است كه همانند ساير گفتمان      
بايـست در تحليـل جنـسيت تـأثير پنهـاني قـدرت               قدرت و گفتمان اغلب مردانه اسـت و مـي         

اي فـراهم آيـد تـا         نيز برملا شود، از سوي ديگر بايـد زمينـه          سركوبگر مردان در علم و فرهنگ     
  ) 203 :1382كد، . رك(ها و در نتيجه علوم زنانه احيا گردد  ها و انديشه گفتمان

مدرن و ساختارشكنانه بـه       درواقع اسكات با تركيبي از نگاه فمينيستي از منظر نگرش پست          
ت تأثيرگذار است و منجربه توليد      اين پرسش پرداخت كه چگونه ساخت قدرت بر روي جنسي         

او معتقد است كه در جوامع مختلف ساخت قـدرت براسـاس يكـي از روابـط            . گردد  جنس مي 
تـصورات جامعـه از   . گـردد  اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي از جوامع ديگر متمـايز مـي          

بقه و روحانيت،   شمار از ساختارهاي نهادي مثل خانواده، بازار، كار، ط          جنسيت منجربه ايجاد بي   
) scott, 1999: 44- 45(بخـشد   هاي تاريخي تـشكل مـي   ، حكومت و پژوهشوپرورش آموزش

 باشـد؛ مـذهبي     ممكن است ساخت قدرت در برخي از جوامـع براسـاس تـسلط روابـط دينـي                
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كنند براساس قدرت از نـوع        هاي جنسيتي مي    كه اين جوامع از جنسيت و نقش       يفيتعر نيبنابرا
براي نمونه ديان و ويلن از مفهوم جنسيت براي تحليل رابطـة متقابـل بـين                . دديني مذهبي باش  

 و در آن پژوهش نتيجه گرفتند كه تكـاليف          اند  كردهاستفاده  ) پيورتيانيسم(جنسيت و پاك ديني     
  . هاي جنسيتي تأثيرگذار است ديني بر نقش

وانند بـر يكـديگر     ت  كند كه ساختارهاي مذهبي و جنسيتي مي        در اين تحقيق ويلن، ثابت مي     
نگاري جنسيت معتقـد      البته تاريخ ). :Willen,1992 561(تأثير بگذارند و يكديگر را تغيير دهند        

هـا روابطـي    توان قدرت را از نگاه جنسيت نيز كالبدشـكافي كـرد؛ زيـرا در جـنس      است كه مي  
ا ه ـ  گيري خود قـدرت مـؤثر اسـت البتـه روابـط جـنس               وجود دارد كه اين روابط نيز در شكل       

بودن فضايي براي مطالعة قدرت ايجاد        نقششان در ساخت قدرت ناهمگن است و اين ناهمگن        
  .كند مي

توان بيان كرد كه براساس تحليل جنسيت سكوت منابع تاريخي دربـارة زنـان و         بنابراين مي 
گفـتن    جنسيت برآيند ايجابي مناسبات قدرت است البته نه آن كه به نحوي سـلبي مـانع سـخن                 

 تـأثير   خي او از تـار    ري بـر تفـس     دائمـاً  ي و اقتـصاد   ياس ـي س يهـا  الزامدرواقع  . ان شوند دربارة زن 
اعتنا باشـد    ي كه از گفتمان مسلط برآمده است ب       ييهادگاهيتواند به د     نمي او رو  نيازا گذارند؛ يم
  .  را بكاودشته گذخي تارشيخوة  جامعي فرهنگيها نهي خارج از زماي

 و روهـا ينبه بياني ديگر  . پذيرد  هاي مختلف تغيير مي     مانيعني حقيقت تاريخي برحسب گفت    
 ـ متفاوتشان موجـب روا    يرفتارها مختلف با باورها و      ي اجتماع ينهادها  گونـاگون از    يهـا تي

كننده دارد و نقشي       قدرت در جوامع بشري همواره كاركردي تعيين       .شوند   مي خيتارجنسيت در   
نويـسان   سكات معتقـد اسـت كـه همـة تـاريخ     ا) Malpas,2007: 60(كند  ساز ايفا مي سرنوشت

هاي جنسيتي در تـاريخ     بايست نقادانه به روابط جنسيت در تاريخ توجه كنند تا اين نابرابري             مي
دنبال پاسخ اين مسئله  ، لذا نگاه تحليل جنسيتي تاريخ به): scott, 1999 11 ,6 , 3(كشف گردد 

گفتمـان جنـسيتي در جامعـه را    ) ازمانيبا چه قدرت و س(است كه كدام گفتمان چرا و چگونه      
  . دهد سامان مي

كند مـورد توجـه كـساني قـرار           نگاري طرح مي    يي كه اسكات در تاريخ    ها  دغدغهمسائل و    
مدرن مورد فهم قـرار دهنـد؛ لـذا           هاي پست   گرفته است كه درصددند اغلب تاريخ را با پارادايم        

كنند فـارغ از آن كـه          در مورد زنان فهم مي     نگاري پست   مكاتب تاريخ /  دهند  اين نظريه را ادامه   
مدرن درواقع فهم تاريخ و مسائل        هاي پست   هاي فمينيستي در پارادايم     اسكات با تركيب نگرش   

  . كنند جنسيت را براساس موج سوم انديشة فمينيسم بازنويسي مي
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  گيري نتيجه
هـاي   بـر انديـشه   نگـري ايـشان مبتنـي    دهد كـه تـاريخ   بررسي آثار جان والاك اسكات نشان مي     

هاي فكري اين موج از فمينيست بـه خلـق ايـن              مدرن است و براساس پارادايم      فمينيست پست 
هـاي اخيـر ضـمن بحـث          پرداز فمينيستي، در دهـه       نظريه عنوان  بهاسكات  . نظريه پرداخته است  

دربارة كاربرد نژادپرستانه از رهايي جنـسي، نظريـة تحليـل جنـسيت در مطالعـات تـاريخي را                   
او تحقيقات آرشيوي را با بينش نظرية انتقادي مانند ساختارشـكني و روانكـاوي              . نهاد نمود پيش

در نظريـة تحليـل     . گيري از نظريات فوكو بـه مـسئلة جنـسيت نگريـست             تركيب كرد و با بهره    
تـوان زن را   هـاي فمينيـستي، ديگـر نمـي     نگـاري   نگاري، برخلاف ساير تاريخ     جنسيت در تاريخ  

هاي جنسيتي موجود ارجـاع       ه شمار آورد و او را به خاستگاه زيستي و تفاوت          اي بديهي ب    مقوله
ديگر به مطالعة موضوعاتي همچون زنان       داد به عبارتي ديگر در رويكرد تحليل جنسيت، تاريخ        

پردازد؛ بلكه معتقد است، آنچه       و مردان همچون مقولاتي بيولوژيك و بديهي انگاشته شده، نمي         
اي اجتماعي است كه همواره       مثابة مقوله   خورد به   ناد تاريخي به چشم مي    عنوان جنسيت در اس     به

بـه بيـاني ديگـر اسـكات        . گر و آفريننده را در طول تاريخ بر عهده داشـته اسـت              نقشي مداخله 
هـاي بيولـوژيكي اسـت، بـا          توانست اين ايده را كه نـابرابري جنـسيتي نتيجـة طبيعـي تفـاوت              

. دهـد    مورد ترديد قرار دهد و به رد جنس طبيعي رأي مـي            شناسي  گيري از تاريخ و زيست      بهره
 ـويتيپوزنظريه او بيشتر مورد اقبال پژوهشگراني قرار گرفت كه درصددند تـا بـا حـذف                   و  سمي

گرايانـه دور شـوند و تـاريخ را براسـاس             ساختارگرايي، از رويكردهـاي ژورناليـستي و تقليـل        
دليـل بـه      بـسياري اسـكات را بـه      . نـد مدرن مـورد تحليـل و تفـسير قـرار ده            هاي پست   نگرش
هـا و   توان پـژوهش  شناختي تاريخي تحسين كردند، اما مي هاي معرفت  فرض  كشيدن پيش   چالش

. مدرنيـسم مـورد نقـد و طـرد قـرار داد             گرايي ناشي از پست     عنوان نوعي نسبي    رويكرد او را به   
ه، تفكـري فمينيـستي     هـاي پـساساختارگرايان     بر روش   همچنين مبناي انديشة اين رويكرد علاوه     

مدرن تـاريخ را   هاي پست  اند كه فمينيست    مدرن بر اين عقيده     هاي پست   منتقدان فمينيست . است
  .گيرند هاي مادي و تكنولوژيك جوامع معاصر را ناديده مي كنند و شرايط و واقعيت پاك مي
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Abstract 
Feminist historiography, which at the beginning was influenced by positivist 
approaches to the issue of women, went to historical sources, and then with the help 
of post-structuralist ideas, made gender the main focus of its historical studies, 
which sought to expand historical and historiographical issues beyond a specific 
gender. History studies based on gender were first started by a feminist historian 
named John Wallach Scott in America. By integrating historiography and 
philosophy and presenting the gender theory, he discussed the racist use of sexual 
liberation and proposed gender as an analytical tool for historians. Many researchers 
and thinkers put this theory as an approach to understanding historical studies in the 
field of women, and sometimes, regardless of the theoretical foundations of this 
approach, they used it as the only postmodern theory in the field of women's history 
studies; Therefore, the article aims to examine the issue of gender in historiography, 
while introducing Wallack Scott's thoughts, he will reflect on his epistemology and 
historiography. In line with this purpose, this article explains what propositions and 
with what kind of epistemological view Wallach Scott proposes gender in 
historiography in order to understand the meaning of history; while applying post-
structuralist thought in criticizing language and denying the natural body based on 
postmodern feminist epistemology, Scott has presented the theory of gender analysis 
as a method in historical studies and historiography.  
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